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Abstract 

Conceptual metaphor is one of the most important topics on cognitive linguistics. This 
approach, believes that the metaphor is a cognitive phenomenon and what appears in 
the language is just an aspect of this cognitive phenomenon. In this research, we aim to 
analysis joyness and fear of eight teenage novels from two Iranian novelists (a man 
and a woman) and two Spanish novelists (a man and a woman) – two fictions from 
each writer – and compared conceptual metaphors on areas of destination for joyness 
and fear, in teenage literature in Persian and Spanish. We choose these feelings among 
the fundamental concepts of feeling (Sadness, joyness, fear, anger, love and shame). 
We used library method for this research. For this purpose, conceptual metaphors of 
joyness and fear were extracted from the eight selected novels and their conceptual 
name-mapping and also origins were identified. On the next level, we compared these 
conceptual name-mappings and were identified their points of sharing and differences. 
In this regard, some of the concepts of the origin area such as color, physiological and 
behavioral effects, light and darkness were described with details. The other main goal 
of this research is to investigating the impact of author's gender on the quantity and 
quality of using metaphors of joyness and fear. The analysis of chosen corpus in 
Persian is shown that the most frequency of conceptual metaphors is related to “The 
Joyness is plant”, “The Joyness is light”, “The Joyness is The motion toward higher 
place or level”. Moreover, in the fear cognitive domain the data is shown that the most 
frequency is related to “the fear is motionless”, “the fear is fluid”, “the fear is 
building”. In addition, in Spanish the research is shown that The most frequency is 
dedicated to “the joyness is light”, “the joyness is direction, “the joyness is color”, the 
joyness is laughing”, “the joyness is singing”. Moreover, in Spanish “the fear is 
sweat”, “the fear is heart beat”, “The fear is the color face changing. So the similarities 
between Persian and Spanish conceptual metaphors is shown that these concepts are 
universal among languages. 

 
Keywords: cognitive Linguistics, conceptual metaphor, The metaphor of happiness, 

The metaphor of joyness, The metaphor of fear, source domain 
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1. Introduction 

The Conceptual metaphor is one of the most important topics on cognitive 

linguistics. This approach, believes that the metaphor is a cognitive 

phenomenon and what appears in the language is just an aspect of this 

cognitive phenomenon. In this research, we aim to analysis joyness and fear 

of eight teenage novels from two Iranian novelists (a man and a woman) and 

two Spanish novelists (a man and a woman) – two fictions from each writer 

– and compared conceptual metaphors on areas of destination for joyness 

and fear, in teenage literature in Persian and Spanish. We choose these 

feelings among the fundamental concepts of feeling (Sadness, joyness, fear, 

anger, love and shame).  

Research Question 

What is the impact of author's gender on the quantity and quality of using 

metaphors of joyness and fear in the chosen novels? 

 

2. Literature Review 

Kövecses (1995) in his research, Language and Emotion Concepts, studied 

and compared the metaphors of fear and joyness. He mentioned that the 

metaphors of joyness are represented in the form of joyness is tempreture, 

joyness is animal and joyness is natural power.In addition, he pointed out 

there are similarities between these two mentioned conceptual cognitive 

domains. 

Ning Yu (1995) in his research presents a comparative study of 

metaphorical expressions of anger and happiness in Chinese and English . It 

demonstrates that English and Chinese share the same central conceptual 

metaphore “ANGER IS HEAT”. Similarly,both English and Chinse share 

the “UP”, “LIGHT”, CONTAINER” metaphors in their conceptualizations 

of happiness, although they differ in some other cases.  
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3. Methodology 

This research have been done in library method. For this purpose, conceptual 

metaphors of joyness and fear were extracted from the eight selected novels 

and their conceptual name-mapping and also origins were identified. On the 

next level, The authors compared these conceptual name-mappings and were 

identified their points of sharing and differences. 

 

4. Results 

The analysis of chosen corpus in Persian is shown that the most frequency of 

conceptual metaphors is related to “The Joyness is plant”, “The Joyness is 

light”, “The Joyness is The motion toward higher place or level”. Moreover, 

in the fear cognitive domain the data is shown that the most frequency is 

related to “the fear is motionless”, “the fear is fluid”, “the fear is building”. 

In addition, in Spanish the research is shown that The most frequency is 

dedicated to “the joyness is light”, “the joyness is direction, “the joyness is 

color”, the joyness is laughing”, “the joyness is singing”. Moreover, in 

Spanish “the fear is sweat”, “the fear is heart beat”, “The fear is the color 

face changing. So the similarities between Persian and Spanish conceptual 

metaphors is shown that these concepts are universal among languages.  
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هاي مفهومي شادي و ترس در ادبيات  اي استعاره بررسي مقابله

  شناختينوجوان در دو زبان فارسي و اسپانيايي: رويكردي 
  

  2پور مهسا ربيع،  *1مهناز كربلايي صادق

  

 .تهران، ايران ،واحد علوم و تحقيقاتدانشگاه آزاد اسلامي، شناسي، شناسي، گروه زباناستاديار زبان. 1

 .تهران، ايران ،شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات كارشناسي ارشد زبان ةختآمو دانش. 2

  

  04/08/1399 تاريخ پذيرش:                                      16/04/1399 تاريخ دريافت:

  

 چكيده

بر اين است كه شناسي شناختي است. در اين رويكرد، اعتقاد  استعارة مفهومي از مباحث مهم در زبان

شود تنها نمود اين پديدة شناختي است. در  اي شناختي است و آنچه در زبان ظاهر مي استعاره پديده

پژوهش حاضر، سعي بر آن است كه از ميان مفاهيم بنيادين احساس (غم، شادي، ترس، خشم، عشق و 

دي هشت رمان هاي و مطالعة مور شرم)، احساسات شادي و ترس با استفاده از روش كتابخĤن

دو  ــ نوجوان از دو نويسندة ايراني (يك زن و يك مرد) و دو نويسندة اسپانيايي (يك زن و يك مرد) 

ي  ها هاي مفهومي حوزه موردتحليل قرار گيرند و همچنين به مقايسة استعاره ــاثر از هر نويسنده 

پرداخته شود. براي اين  هاي فارسي و اسپانيايي مقصد شادي و ترس در ادبيات نوجوان در زبĤن

نگاشت و  هاي مفهومي شادي و ترس از هشت رمان منتخب استخراج شد و نام منظور، استعاره

ها با هم مقايسه شدند و نقاط  نگاشت ها مشخص شد. در مرحلة بعد اين نام همچنين حوزة مبدأ آن

هاي مبدأ مانند رنگ،  ها مشخص شدند. در اين رابطه بعضي از مفاهيم حوزه اشتراك و اختلاف آن

دست  هاي به تأثيرات فيزيولوژيكي و رفتاري، نور و تاريكي با جزئيات شرح داده شد و با تحليل داده

كه در آن رشد يافته است در كميت و كيفيت  اي آمده، تأثير جنسيت نويسنده و همچنين فرهنگ جامعه

  هاي شادي و ترس بررسي شد. استفاده از استعاره

    

  شناسي شناختي، استعارة مفهومي، استعارة شادي، استعارة ترس، حوزة مبدأ. زبان كليدي: هاي واژه
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  مقدمه .1
شناسي شناختي، نظرية استعاره دربارة ماهيت شناخت مفهومي انسان است.  در زبان

هايي  هاي شادي و ترس در پيكره هاي مفهومي حوزه پژوهش حاضر به بررسي استعاره

كتاب رمان نوجوان از نويسندگان زن  8پردازد. براي اين منظور  وان مينمونه از ادبيات نوج

هاي عواطف و  و مرد ايراني و اسپانيايي (از هر نويسنده دو اثر) انتخاب شد و استعاره

در اين پژوهش ها استخراج شد.  ويژه احساس شادي و ترس از اين پيكره احساسات به

هاي فارسي منتخب پژوهش،  هستند كه در داستانگويي به اين پرسش  نگارندگان درپي پاسخ

گيري شده است و ديگر آنكه در  هايي براي بيان احساسات ترس و شادي بهره از چه استعاره

شود.  هايي بيان مي هاي اسپانيايي منتخب پژوهش، اين نوع احساسات با چه استعاره داستان

هاي دال بر عواطف و  ي استعارهكارگير پرسش ديگر اين است كه آيا جنسيت نويسنده در به

هاي پژوهش حاضر بررسي  احساسات تأثيرگذار است يا خير. گفتني است كه از نوآوري

هاي عواطف شادي و ترس در ادبيات نوجوان دو زبان فارسي و اسپانيايي  اي استعاره مقابله

نها در شناختي صورت نگرفته است و ت است، كاري كه پيش از اين در حوزة مطالعات زبان

هاي جهتي در دو زبان  اي استعاره ) به بررسي مقابله1391يك پژوهش (حسامي و افراشي، 

  اند. موردبررسي پژوهش پرداخته

  

 طالعات پيشين . م2

 . پيشينة مطالعات پژوهشگران داخلي1ـ2

هاي مفهومي  بررسي تطبيقي استعاره«) در مقالة خود با عنوان 1391حسامي و همكاران (

هاي مفهومي جهتي، در  به بررسي تطبيقي استعاره» هاي اسپانيايي و فارسي زبانجهتي در 

نمونه استعارة مفهومي جهتي  38اند و براي اين منظور  دو زبان فارسي و اسپانيايي پرداخته

اثر ماريوس بارگاس  2وگو در كاتدرال گفت را كه از رمان اسپانيايي 1نگاشت نام 15در قالب 

هاي  هاي مفهومي به زبان اسپانيايي و همچنين برخي داده ربارة استعاره، مقالاتي د3يوسا

ها ميان  تحليل و بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه شباهت شفاهي استخراج شده بود،

  
1 Conceptual Mapping  
2

 Conversación en la Catedral 
3

 Mario Vargas Llosa  
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، در بين دو زبان به مراتب بيشتر »جهت«بر درك انسان از مقولة  هاي مفهومي مبتني استعاره

عنوان خاستگاه  ، جايگاه بنيادين درك مكان و درك جهت بههاست. اين نتيجه از تفاوت

دهد. از سوي ديگر، توجه  هاي انتزاعي را نشان مي هاي مفهومي در حوزه گيري استعاره شكل

هاي مفهومي، مؤيد تأثير  هاي دو زبان فارسي و اسپانيايي در ساخت استعاره به تفاوت

  هاي مفهومي است. فرهنگ بر ساخت استعاره

بررسي شناختي مفهوم استعاري «) در مقالة خود با عنوان 1391اده و زارع (ز شرف

آوري  ، پس از جمع»ترس«هاي مفهومي در حوزة  براي يافتن استعاره» ترس در زبان فارسي

برند،  ها بهره مي زبانان در مكالمات روزمرة خود از آن جملات مختلفي كه فارسي

ها در پژوهش خود ابتدا شش  بررسي قرار دادند. آنهاي مفهومي اين حوزه را مورد استعاره

حركتي  ترس بي«، »ترس مرگ است«استعارة مفهومي در حوزة مقصد ترس يافتند كه شامل 

» ترس حيوان درون است«و » ترس سرماست«، »ترس گياه است«، »ترس سيال است«، »است

كار  ر از معني واقعي خود بهاست. در تمامي موارد با توجه به اينكه حوزة مبدأ در معنايي غي

ها، به جز  رفته، داراي ساختي انتزاعي است. همچنين موارد تجربي را در تمامي نمونه

 يابند. مي» ترس سيال است«استعارة مفهومي 

هاي مفهومي شادي در زبان  استعاره«) در مقالة خود با عنوان 1392زورورز و همكاران (

اي  هاي مفهومي حوزة شادي در پيكره بررسي استعاره ، به»مدار فارسي: يك تحليل پيكره

اي  گيري از پايگاه دادگان زبان فارسي، پيكره ها با بهره پردازند. آن نمونه از زبان فارسي مي

از متون نوشتاري زبان فارسي معاصر كه شباهت بيشتري به زبان روزمرة سخنوران دارد، 

آن استخراج كردند. در اين مقاله كه با هدف  هاي مفهومي را از گيري و سپس استعاره نمونه

جو در  و هاي مبدأ احساس شادي نوشته شده است، پس از جست ها و حوزه نگاشت معرفي نام

هاي مفهومي حوزة شادي  عبارت حاوي استعاره 297پيكره، نگارندگان موفق به استخراج 

فت شد، سپس پربسامدترين حوزة مبدأ يا 33نگاشت و  نام 33ها  شدند و برمبناي اين عبارت

شده از پيكرة  نگاشت يافت نام 33هاي مبدأ تعيين شد. با توجه به  ها و حوزه نگاشت نام

شده توسط كووچش و ليكاف و  نگاشت معرفي مورد نام 15پژوهش حاضر و مقايسة آن با 

يابيم كه اين دو زبان در هشت مورد از  جانسون در حوزة شادي در زبان انگليسي درمي
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  ند.ا ها با يكديگر مشترك نگاشت نام

هاي شناختي در  رويكرد پيكره به استعاره«) در مقالة 1396دوستان ( مولودي و كريمي

سازي استعاري حوزة مقصد ترس در زبان  ، مفهوم»زبان فارسي: مطالعة حوزة مقصد ترس

ور، روش دهند. بدين منظ فارسي را براساس نظرية استعارة مفهومي موردبررسي قرار مي

كار بسته شد و پس از تجزيه  به 2بنياد تحليل الگوي استعاري بر روي پيكرة همشهري  پيكره

شناسايي شد و درنهايت، زايايي هريك از » ترس«حوزة مبدأ براي  39ها،  و تحليل داده

هاي مبدأ در پيكره تعيين شد. پس از  هاي مبدأ برحسب مشخصة فراواني وقوع حوزه حوزه

رخداد واژة ترس در زبان فارسي، تنها  1000ها مشخص شد كه از ميان  حليل دادهتجزيه و ت

شدند.  درصد استعاري محسوب مي 93.8درصد غيراستعاري و  2.6ها يعني  مورد آن 62

الگوي استعاري براي واژة مذكور  1101زمان، مجموعاً  هاي هم البته با درنظر گرفتن نگاشت

سازي  دهد كه بخش اعظم مفهوم ه در اين پژوهش نشان ميدست آمدمشاهده شد. نتايج به

ترين ادعاهاي نظرية  واژة ترس در زبان فارسي استعاري است. اين نتيجه مؤيد يكي از مهم

توجهي از نظام مفهومي بشر استعاري  شود بخش قابل استعارة مفهومي است كه مدعي مي

  است.

  

  . پيشينة مطالعات پژوهشگران خارجي2ـ2

كوشد تا از  ، مي5هاي خشم، غرور و عشق استعاره) در كتابي با عنوان 1986( 4كووچش

ساختار سه مفهوم احساسي خشم، غرور و عشق پرده بردارد. نتايج بررسي او نشان 

. نظام 1دهد كه ساختار مفهومي مرتبط با اين احساسات شامل چهار بخش است:  مي

هاي شناختي كه يك  . مقولة مدل4، و 7مربوط . نظام مفاهيم3، 6. نظام مجازها2ها،  استعاره

در مركز آن جاي دارد. اين نگاه، مغاير ديدگاه ساختار مفاهيم در  8اي نمونه مدل پيش

شناسي است، زيرا براساس آن ديدگاه، ساختار يك مفهوم  شناسي و مردم شناسي، روان زبان

  هاي حسي قرار دارد. بر مبناي تعداد كمي از بخش

هاي استعاري خشم و شادي در انگليسي  عبارت«ي با عنوان  ا ) در مقاله1995( 9نينگ يو

  
4

 Zoltan Kovecses  
5

 Metaphors of Anger, Pride and Love  
6

 Metonym y 
7 Related concepts  
8

 Prototy pical m odel 
9

 Ning Yu 
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سازي شادي از حوزة مبدأ  دهد كه هم انگليسي و هم چيني براي مفهوم ، نشان مي»10وچيني

هايي وجود  كنند، گرچه در برخي موارد تفاوت استفاده مي» ظرف«و » نور«، »جهت (بالا)«

هاي خشم و شادي عمدتاً برمبناي تجربيات  ه استعارهدهد ك دارد. اين بررسي نشان مي

هاي اندك از  شوند، كه اين تفاوت ها بيان مي جسماني مشترك با تفاوت اندكي ميان زبان

  د.ان ديدگاه فرهنگي قابل تبيين

، با هدف بررسي 11»زبان و مفاهيم احساسي«اي با عنوان  ) در مقاله1995كووچش (

هاي مربوط به احساس غم و  بررسي و مقايسة استعاره ساختار مفهومي غم و شادي به

دانند، اما كووچش در  اي ساختار اين دو حس را در تقابل با يكديگر مي پردازد. عده شادي مي

هاي ذهني را  عنصر مفهومي استعاره، مجاز، مفاهيم مرتبط و مدل 4بيان مفاهيم احساسي 

ند از: احساس گرما ا ورد احساس عبارتهاي مفهومي درم داند. برخي از استعاره دخيل مي

است، احساس حيواني در بند است، احساس نيروي طبيعي است، ... . سپس به توضيح 

كند. پس از بيان  ها را با هم مقايسه مي ساختار مفهومي دو حس غم و شادي پرداخته و آن

اين دو حوزة رسد كه ميان  هاي ميان اين ساختارها، به اين نتيجه مي ها و تفاوت شباهت

توجهي وجود دارد و اينكه در مطالعة موضوعاتي از اين دست، روش  احساسي شباهت قابل

فرض  شود كه در ارائة پيش ها مانع از آن مي آوري داده استقرايي مؤثرتر است، زيرا جمع

 تحقيق دچار خطا شويم.

  

 مباني نظري .3

 . رويكرد شناختي1ـ3

عنوان  شود، به شناسي شناختي مطرح مي ا عنوان زبانرويكرد كلي مطالعة زبان كه امروزه ب

بخش از طبيعت  طور كلي براي دستيابي به شرحي رضايت تر به جزء لاينفك جنبشي گسترده

طور خاص به معناي زباني شكل گرفت. جنبشي كه در آن، گروه  شناخت انسان، و به

شناسان،  سان، مردمشنا شناسان، روان توجهي از دانشمندان علوم شناختي (زبان قابل

ابتدا در ايالات  1970هاي دهة  ي و حتي منتقدان) از نيمها فيلسوفان، دانشمندان علوم رايانه

  
10

 Metaphorical expressions  of anger and happiness in English and Chinese 
11

 Language and emotion concepts 
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اند. جنبة زباني  محدودتر در ديگر نقاط جهان درگير بوده طور بهمتحده و اندكي بعد در اروپا 

فرضية اصلي كه ). 9، ص. 1390شناسي شناختي نام دارد (بارسلونا،  اين تلاش گسترده، زبان

ميان تمام پژوهشگران پذيرفته شده است، اين مسئله است كه دانش زباني ذهني، تنها بازتاب 

تر شناختي كه به  هاي كلي اي است از توانايي يافته اي موارد صورت تخصيص و در پاره

 رو، در اين نظريه پيوستاري ميان انواع شود. ازاين واسطة فرايندهاي عصبي كنترل مي

آيد و همچنين شناختي كه بر  دست مي ويژه شناختي كه براساس شناخت اندام به شناخت (به

شود؛ بنابراين ديگر  شود) و زبان فرض مي پاية تجربيات اجتماعي و فرهنگي حاصل مي

اي در ذهن يا در مغز درنظر گرفت، چه برسد به اينكه  توان زبان را حوزة جداگانه نمي

). يكي از 9، ص. 1390براي نحو در نظر بگيريم (بارسلونا،  بخواهيم چنين جايگاهي

تر توانايي نگاشت برخي مفاهيم  هاي شناختي اصلي، قدرت تخيل است يا به بياني فني توانايي

بر مفاهيم ديگر. به همين دليل است كه صور خيال مثل استعاره و مجاز براي دانشمندان 

 ).10، ص. 1390اند (بارسلونا،  طور خاص حائز اهميت بوده علوم شناختي به

 هاي مفهومي . استعاره1ـ1ـ3

بسياري از مردم بر اين باورند كه استعاره يكي از ابزارهاي تخيل شاعرانه و صنايع 

براين، معمولاً  بلاغي، نه متعلق به زبان عادي كه متعلق به زباني غيرعادي است. علاوه

رود. به  شمار مي واژه و نه انديشه يا عمل، به عنوان ويژگي زبان، يعني منحصر به استعاره به

همين سبب، بسياري از مردم معتقدند كه بدون استعاره هيچ مشكلي نخواهند داشت. برخلاف 

تنها در زبان كه در انديشه و عمل  ايم كه استعاره در زندگي روزمره و نه اين باور، ما دريافته

كنيم،  انديشيم و عمل مي ارچوب آن ميما جاري است. نظام مفهومي معمول ما، كه در چ

رويكرد جديد به استعاره   (Lakoff & Johnson, 1980, p.3)ماهيتي اساساً استعاري دارد 

كشد، اولين  مند به چالش مي نحوي منسجم و نظام هاي نظرية قدرتمند سنتي را به كه تمام جنبه

ساز با عنوان  سرنوشتدر كتابي  1980بار توسط جرج ليكاف و مارك جانسون در سال 

ديدگاه «عنوان  ها به مطرح شد و نظرگاه آن» كنيم ها زندگي مي هايي كه با آن استعاره«

 ).(kovecses, 2010معروف شد » شناسي شناختي به استعاره زبان

  چالش كشيدند: ليكاف و جانسون با دلايل و شواهد زير، نگاه سنتي به استعاره را به

 ها؛ است، نه واژهاستعاره ويژگي مفاهيم  .1
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 شود، نه براي خلق زيبايي؛ كار گرفته مي استعاره براي درك بهتر مفاهيم به .2

 بر شباهت نيست؛ استعاره اساساً مبتني .3

شود، و مختص  استعاره بدون هيچ تلاشي توسط عوام در زندگي روزمره استفاده مي .4

 افراد خاص (مثلاً ادبا) نيست؛

ناپذير تفكر و استدلال  نيست، بلكه فرايند اجتنابتنها استعاره، اضافي و تزييني  نه .5

 .(kovecses, 2010)بشري است 

شناسي شناختي، استعاره عبارت است از درك يك حوزة مفهومي در قالب  از ديدگاه زبان

مثابة سفر، فكر  مثابة جنگ، عشق به مثابة سفر، بحث و جدل به حوزة مفهومي ديگر. زندگي به

اند. يك راه  هايي هستند كه در فكر و زبان ما جاري ديگر، همه نمونه مثابة غذا و بسياري به

تواند چنين باشد: حوزة  ساده و كوتاه در توصيف و ارائة چنين ديدگاهي به استعاره مي

شود  كه به آن استعارة مفهومي گفته مي 12مفهومي الف همان حوزة مفهومي ب است

(kovecses, 2010, p.4).  

 عاره از ديدگاه شناختي. انواع است1ـ1ـ1ـ3

بيني عموم مردم چه نقشي دارد، پرسشي است دربارة كاركرد  اينكه استعاره در جهان

هاي  توان برمبناي نقش هاي مفهومي را مي تر، استعاره شناختي استعاره. به بيان روشن

هاي مفهومي به سه گروه اصلي تقسيم  بندي كرد. بر اين اساس، استعاره شان دسته شناختي

شناختي و جهتي كه البته اين سه دسته در موارد خاص گاه  شوند: ساختاري، هستي مي

. منظور از نقش شناختي اين است كه ما چگونه (kovecses, 2010, p.37)همپوشاني دارند  

-kovecses, 2010, pp.37)كنيم   ها براي درك و دريافت مفاهيم استفاده مي از اين استعاره

معرفي  14هاي تصويري ) طبقة ديگري را تحت عنوان استعاره1989( 13. ليكاف و ترنر(40

هاي  عنوان طبقة ديگري از استعاره به 15ها استعاره ) از كلان2010اند و كووچش ( كرده

  ).19، ص. 1397مفهومي نام برده است (افراشي، 

  ي ساختاري ها . استعاره1ـ1ـ1ـ1ـ3

اي است براي شناسايي حوزة  نسبتاً پرمايهدر اين نوع استعاره، حوزة مبدأ، ساختار معرفي 

  
12

 CONCEPTUAL DO MAIN A IS CONCEPTUAL DO MAIN B 
13 Mark Turner 
14

 Image m etaphors 
15

 Mega-m etaphors 
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سازد حوزة الف  هاست كه گوينده را قادر مي مقصد. به بيان ديگر، اين، كاركرد شناختي استعاره

هاي  . درواقع در استعاره(kovecses, 2010, p.37) را با استفاده از ساختار مبدأ ب درك كند  

 Lakoff) يابد  مفهوم ديگري سازمان مي ساختاري، يك مفهوم به شكلي استعاري در چارچوب

& Johnson, 1980, p.14) بندي  . براي مثال، مفهوم زمان براساس حركت و مكان صورت

ما «كنيم:  شود. با درنظر گرفتن استعارة زمان حركت است، ما زمان را به شكل زير درك مي مي

البته ». كنيم حركتشان درك مياي مانند اجسام، جايشان و  زمان را به واسطة برخي عناصر پايه

شرطي براي درك اين گونة زمان وجود دارد و آن اين است كه زمان حال در همان جايي  پيش

  .(kovecses, 2010, p.37)  باشد كه ناظر اصلي قرار دارد

 شناختي هاي هستي . استعاره2ـ1ـ1ـ1ـ3

ختار شناختي سا شناختي هاي هستي هاي ساختاري، استعاره در مقايسه با استعاره

اعطاي يك » صرفاً«ها  كنند. ساختار شناختي آن تري را براي مقصد فراهم مي مراتب كم به

شناختي جديد به مقولات عام مفاهيم مقصد است تا از اين طريق،  جايگاه يا وضعيت هستي

ر هايمان را د طور كلي، تجربه موارد انتزاعي جديد پديد آورد. اين بدين معني است كه ما، به

آنكه دقيقاً مشخص كنيم منظورمان چه نوع  كنيم، بي قالب اشياء، اجسام و ظروف درك مي

شيء، جسم يا ظرفي است. از آنجا كه دانش ما دربارة اشياء، اجسام و ظروف در اين سطح 

هاي مقصد  توانيم از اين مقولات بسيار عام براي درك حوزه كلي نسبتاً محدود است، نمي

هاي ساختاري است كه  تر گفتيم، اين وظيفة استعاره طور كه پيش يم. همانچندان استفاده كن

هاي خود را در  ساختار دقيقي را براي مفاهيم انتزاعي فراهم كنند. هنگامي كه بتوانيم تجربه

بندي و  ها را مقوله ها اشاره كنيم، آن توانيم به آن قالب موجودها يا مواد بازبشناسيم، مي

  ها بينديشيم. ها را بسنجيم و به اين ترتيب دربارة آن نبندي كنيم، آ طبقه

 تورم يك موجود است

 خريدن زمين بهترين راه براي مقابله با تورم است.   •

 كند.  تورم من را عصباني مي   •

هاي  شناختي است. در جاندارپنداري، ويژگي نيز نوعي استعارة هستي جاندارپنداري

شود. گرچه جاندارپنداري در ادبيات معمول است، اما  ه ميهاي غيرانساني داد انساني به پديده

 شود؛ مانند: در گفتمان روزمره نيز فراوان ديده مي
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 دهد] انساني كه فريب مي ةمثاب [زندگي بهزندگي فريبم داد.    •

 اي كه در حال مرگ است] موجود زنده ةمثاب [كامپيوتر به كَنَد. كامپيوتر دارد جان مي   •

هاي انساني مثل  ها ويژگي طان و كامپيوتر انسان نيستند، اما به آنزندگي، تورم، سر

عنوان  هاي جاندارپنداري به فريب دادن و جان كندن داده شده است. يكي از بهترين نمونه

توانيم غيرانسان  مثابة انسان) مي حوزة مبدأ، خود ما هستيم. در جاندار انگاشتن غيرانسان (به

  را بهتر درك كنيم.

 مند) هاي جهتي (جهت . استعاره3ـ1ـ1ـ1ـ3

هاي ساختاري يك مفهوم به شكلي استعاري در چارچوب   همانطور كه گفتيم، در استعاره

يابد. اما نوع ديگري از مفهوم استعاري وجود دارد كه به يك  مفهوم ديگري سازمان مي

م را با توجه بخشد، بلكه نظام كاملي از مفاهي سازمان نمي مفهوم در چارچوب مفهوم ديگري

ناميم،  مند مي هاي جهت ها را استعاره نمايد. اين استعاره به يك نظام كامل ديگر سازماندهي مي

 ـبيرون، جلو  ـپايين، درون  ـپيوند دارند: بالا  16هاي مكاني ها با جهت زيرا بسياري از آن

هاي  جة ويژگيهاي مكاني نتي حاشيه. اين جهت ـعمق، مركز  كم ـنزديك، عميق  ـعقب، دور 

مند به  هاي جهت جسماني و نوع عملكرد كالبد و جسم ما در محيط فيزيكي هستند. استعاره

. اين حقيقت كه در زبان شاد بالاستدهند. براي مثال،  يك مفهوم جهتي مكاني اختصاص مي

 I’m«هايي مانند  شود منجر به توليد جمله مشخص مي بالابا جهت  شادانگليسي مفهوم 

feeling up today «شود مي (Lakoff & Johnson,1980, p.14 ) .  

 هاي تصويري . استعاره4ـ1ـ1ـ1ـ3

هاي  از استعاره طبقة ديگر. ( Lakoff & Turner, 1980, pp.89-96)ليكاف و ترنر 

اي ديگر  اند كه يك پديده را بر پديده معرفي كرده» هاي تصويري استعاره«مفهومي را با عنوان 

هاي تصويري برخلاف  دهند. استعاره هاي تصويري مشتركشان بازنمود مي براساس ويژگي

كنند،  را ساختاربندي نمي» شناخت«تر مورد اشاره قرار گرفت،  هايي كه پيش سه نوع استعاره

بلكه حاصل فرافكني ساختارهاي يك تصوير بر روي تصويري ديگراند. براي مثال به جملة 

  زير توجه كنيد: 

  
16

 Spatial or ientation  
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  ها به پاشنة ايتاليا رسيده بود. ناوگاه پرتغالي

اين جمله برمبناي نگاشت [ايتاليا چكمه است] قرار دارد؛ كه در آن، چكمه حوزة مبدأ و 

هاي مفهومي، كه يك الگوي  جزيرة ايتاليا حوزة مقصد است. برخلاف ساير استعاره شبه

دهند،  ميمند بازنمودهاي زباني در اختيار ما قرار  گيري نظام نگاشتي را براي شكل

اند كه براساس نگاشت اجزاي متناظر ظاهري و  هاي تصويري بازنمودي زباني استعاره

  ).24، ص. 1397اند (افراشي،  هاي تصويري بين دو حوزة مبدأ و مقصد شكل گرفته شباهت

 ها استعاره . كلان5ـ1ـ1ـ1ـ3

توان بازشناخت  هايي را مي استعاره در يك رمان يا در گفتمان غالب يك حوزة علمي، كلان

اند؛ ولي گاه شناسايي بازنمودهاي  كه بر انديشة زيربنايي آن رمان يا گفتمان علمي حاكم

اند آسان نيست.  استعاره سرچشمه گرفته اي كه از آن كلان هاي استعاري صوري و عبارت

ارند گذ به كليت اثر يا حوزة علمي يا تماميت يك متن تأثير مي ها بر نگرش نسبت استعاره كلان

). براي مثال يكي از kovecses, 2010, p.57دهند ( ها انسجام مي استعاره و به خرد

شناسي، [دستور زبان دستگاه است]، موجب شده برخي  هاي حاكم بر زبان استعاره كلان

يابيم اين  نگريم درمي شناسي به قرار زير شكل بگيرد. وقتي به دقت مي مفروضات زبان

  ستعاري دارند:جملات درحقيقت ماهيت ا

  كند. مي توليددستور زبان جملات خوش ساخت را 

  ).25، ص. 1397گيرد (افراشي،  جملات بدساخت را مي توليددستور زبان جلوي 

  . ساختار مفهومي احساس2ـ1ـ3

، نشان داد كه ساختار 1986در سال  هاي خشم، غرور و عشق استعارهكوچش در كتاب 

هاي  هاي مفهومي، مجاز شود: استعاره هار بخش ميمفهومي مرتبط با احساسات شامل چ

). به باور وي، kovecses, 2000, 1988, 1990مفهومي، مفاهيم مرتبط و الگوهاي شناختي (

سازند.  هاي مفهومي، مجازهاي مفهومي و مفاهيم مرتبط، الگوهاي شناختي را مي استعاره«

م احساسي مانند خشم، عشق، درواقع فرض بر اين است كه الگوهاي شناختي، نمود مفاهي

تأكيد  استعاره و شناخت). افراشي در كتاب kovecses, 2010» (ترس و خوشحالي هستند

اند و از طريق  هاي مفهومي، مفاهيم عاطفي در حوزة مقصد واقع كند كه در ساخت استعاره مي

د كه بايد كن شوند. همچنين بيان مي پذير مي شوند درك مفاهيمي كه در حوزة مبدأ واقع مي
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توان عواطف را در طبقات مشخصي معرفي  شناختي مي توجه داشت كه هرچند به لحاظ روان

  يابد. اي مي كرد، ولي عواطف و بازنمودهاي زباني آن تحت تأثير فرهنگ، تنوعات گسترده

) معتقدند عواطف و احساساتي 1997( 17) و اسروفيp.217 ,2008پاپاليا و همكاران (

هايي ذهني براي تجربة آن عواطف و  غم، شادي و جز آن، بازتاب مانند خشم، ترس،

شوند. در تحليل  اند و خود، تغييرات فيزيولوژيك و رفتاري را موجب مي احساسات

اي كه بايد موردتوجه قرار گيرد اين است كه مفاهيم عاطفي  هاي عواطف اولين نكته استعاره

هاي  ند. براي روشن شدن موضوع به مثالشو هاي مفهومي واقع مي در حوزة مقصد استعاره

  زير توجه كنيد:

 داد. [خشم شيء است] تحويل آنانمثل يك پدر خشم خود را در لفاف محبت و دلسوزي  •

 خشمش را خاموش كند. [خشم آتش است] آتشتوانست  كسي نمي •

سازي عواطف در  همچنين رابطة متقابل بدن و عواطف بر همديگر و چگونگي مفهوم

شود.  مختلف تحت تأثير فرهنگ، موضوعي محوري در مطالعة عواطف محسوب مي هاي زبان

دهيم: [محبتش در  زبانان عشق و محبت را با دل و قلب پيوند مي براي مثال، احتمالاً ما فارسي

خمار تو داريم]. چنانكه از اين دو مثال  سرجاي گرفت]، اما با توجه به مثال [الهي! در  دلم

زبانان عشق و محبت را با دل و قلب در پيوند  ف اين فرض كه فارسيآيد، برخلا مي بر

فرض شده است. يافتن چنين شواهدي بر اين » سر«در » عشق«بينيم كه جايگاه  دانند، مي مي

هاي دقيق  مندي عواطف نيازمند تحليل كند كه دستيابي به الگويي براي بدن نكته تأكيد مي

  اي است. پيكره

  

 هنگي در استعارهفر . تنوع درون2ـ3

) درباره تأثير فرهنگ بر 2005( ها و تنوع فرهنگ: جهاني استعاره وكوچش در كتاب 

  گونه نوشته است: گيري حوزة مبدأ اين شكل

را درنظر بگيريد. اين استعارة مفهومي كاملاً ساده به نظر » جامعه خانواده است«استعارة 

اي  خود بپرسيم در اينجا چه نوع خانوادهشود كه از  رسد. اما مشكل هنگامي ايجاد مي مي

  
17

 L. A. Sroufe 
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دهد، در فرهنگ آمريكايي چند نوع  ) نشان مي1996طور كه جرج ليكاف ( مدنظر است. همان

استفاده » پدرسالار«كاملاً متفاوت از اين مفهوم وجود دارد. برخي افراد از نوع خانوادة 

رند. ليكاف به شكلي منطقي را در ذهن خود دا» گر خانوادة حمايت«كنند، و برخي ديگر  مي

كند كه تصور خاصي كه افراد از خانواده  دارند نتايج دوربردي بر نوع تفكر  استدلال مي

توانند  هاي مبدأ مي ها درمورد مسائل اجتماعي و سياسي دارد. به بيان ديگر، برخي حوزه آن

ا از يك حوزة مبدأ ها در برداشت م از تفاسير كاملاً متمايزي برخوردار باشند و اين تفاوت

  ). 155، 154، ص. 1394هاي مفهومي مختلف باشد (كوچش،  تواند دليلي بر ايجاد استعاره مي

 

 . روش پژوهش4

هاي تحليل شده در پژوهش حاضر با هدف بررسي چگونگي بازنمود عواطف و  داده

نظور، به هاي فارسي و اسپانيايي گردآوري شد. بدين م احساسات در ادبيات نوجوان در زبان

رمان نوجوان به زبان فارسي  4رمان نوجوان پرداختيم كه اينگونه انتخاب شدند:  8مطالعة 

رمان  4اثر از يك نويسندة زن ايراني و دو اثر از يك نويسندة مرد ايراني است، و  2كه شامل 

 اثر از يك 2اثر از يك نويسندة زن اسپانيايي و  2نوجوان به زبان اسپانيايي كه شامل 

  ند از:ا شده در پژوهش عبارت هاي استفاده نويسندة مرد اسپانيايي است. كتاب

  هستيو  زيبا صدايم كنهاي  زاده: كتاب نويسندة مرد ايراني، فرهاد حسن   �

  و دختر نفرين شده  هوشمندان سيارة اوراكهاي  نويسندة زن ايراني، فريبا كلهر: كتاب   �

نورهاي و  19شاهزادة مههاي  : كتاب18يس سافوننويسندة مرد اسپانيايي، كارلوس روي   �

   20ماه سپتامبر

 هاي ساعت كنندة جمعهاي  : كتاب21گو گارسيا نويسندة زن اسپانيايي، لائورا گايه   �

 .23هاي در گرگ و ميش خĤنو  22غيرعادي

عبارت حاوي  40عبارت حاوي استعارة مفهومي شادي و ترس ( 191در پژوهش حاضر 

عبارت حاوي استعارة مفهومي ترس) يافت شد. براي  151 استعارة مفهومي شادي و

جو  و جوي دستي، جست و هاي مفهومي از پيكرة منتخب، از سه روش جست استخراج استعاره

  
18

 Carlos R uiz Zafón  
19 El Príncipe de la Niebla  
20

 Las Luces del Sept iembre 
21 Laura Gallego García 
22

 El Co leccionista de Reloj es Extraordinarios  
23

 La Casa de Crepúsculo  
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هاي حوزة مبدأ استفاده شد. در  جو به دنبال واژه و هاي حوزة مقصد و جست دنبال واژه به

ها  به بسامدگيري آن رس تعيين و نسبتهاي مبدأ شادي و ت ها و حوزه نگاشت گام بعد، نام

  اقدام شد.

هاي مفهومي شادي، به جدول  هاي مبدأ در استعاره براي سهولت در بررسي بسامد حوزه

 زير توجه كنيد:

 

  شادي مقصد حوزة به مربوط هاي نگاشت نام در مبدأ هاي حوزه : بسامد1جدول 
Table1: The source domains used in the mapping of the Joy target domain  

  

  تكرار در پيكرة زبان اسپانيايي  تكرار در پيكرة زبان فارسي  حوزة مبدأ

  نويسندة مرد  نويسندة زن  نويسندة مرد  نويسندة زن

  6  3  2  10  نور

  موجود زنده

  (انسان / حيوان / گياه)

5  1  0  0  

  1  0  3  0  حركت و جهت

  0  1  0  1  رنگ

  تأثير فيزيولوژيكي

  بان قلب)(افزايش ضر

1  0  0  0  

پاسخ 

  رفتاري

    بالا پريدن

1  

0    

1  

1    

3  

0    

0  

0  

  0  1  0  0  آواز خواندن

  0  2  0  1  خنده/لبخند

  0  0  0  1  شيء

  0  0  0  1  خوراكي

  0  0  0  2  دما (گرما)

  0  0  1  0  سيال درون ظرف

  0  1  0  0  وزن (كم)

مورد داراي  21با » نور«دأ شدة حوزة مقصد شادي، حوزة مب هاي يافت در ميان استعاره

حركت و «مورد و  6با » موجود زنده«هاي مبدأ  بيشترين بسامد است و پس از آن حوزه

» دماي گرم«و » رنگ«هاي مبدأ  گيرند. حوزه مورد، در ردة دوم و سوم قرار مي 4با » جهت
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ال درون سي«اند از:  شده كه عبارت هاي مبدأ يافت مورد وقوع و ساير حوزه 2هر كدام با 

تنها يكبار در پيكرة منتخب مورد » وزن كم«و » غذا«، »شيء«، »تأثير فيزيولوژيكي«، »ظرف

اند. شايان يادآوري است كه براساس ديدگاه مفاهيم احساسي كووچش  استفاده قرار گرفته

) نيز p.108, 109, 110 ,2010اي كاربردي بر استعاره ( )  كه در كتاب مقدمه1990 ,1986(

، »لرزه بر اندام افتادن«، »افزايش ضربان قلب«يح آن پرداخته است، عباراتي مانند به توض

داراي استعاره نيستند، اما با توجه به » ها احساس انقباض در اندام«و » تغيير رنگ چهره«

ها مجاز مفهومي  مفهوم عبارت، مخاطب متوجه احساس ايجادشده در فرد خواهد شد و به آن

كوبي،  هاي رفتاري (مثل: بالا و پايين پريدن، پاي هاي مفهومي با پاسخشود. مجاز گفته مي

آواز خواندن، خنديدن، گريه كردن، فرار كردن، فرياد زدن)، فيزيولوژيكي (مثل: تغيير رنگ 

ها، لبخند،  اي (مثل: برق چشم هاي چهره چهره، بالا رفتن ضربان قلب، عرق كردن) و پاسخ

  ابقت دارند.هاي صورت) مط انقباض ماهيچه

 »شادي نور/روشنايي است«  �

» شادي نور/ روشنايي است«كنيم كه استعارة مفهومي  مشاهده مي 1با نگاهي به جدول 

بيشترين بسامد را در پيكرة منتخب پژوهش (هم در زبان فارسي و هم در زبان اسپانيايي) 

ناسان شناختي ش گونه كه زبان ) اگر همان61، ص. 1394داشته است. طبق گفتة كووچش (

دليل تجارب  هاي ساده يا نخستين به مدعي هستند اين امر صحت داشته باشد كه استعاره

توان اطمينان حاصل كرد كه علتي جهاني باعث  اند، مي جسماني مشابه در جهان ايجاد شده

بروز اين استعاره در دو فرهنگ شده است (البته احتمالات ديگري نيز وجود دارد كه 

صورت  ها به . اين شباهت2ها را از زبان ديگر وام گرفته است،  . يك زبان استعاره1 گويند: مي

احتمال مذكور نيست).  2رنگ كردن  تصادفي رخ داده است؛ و قصد وي از بيان اين امر كم

زنيم. همچنين، در حس شادي،  درخشند و لبخند مي هنگامي كه شاد هستيم، چشمان ما مي

شك تجارب جسماني هستند كه  تر هستند. اين موارد بي لمس قابلنور و درخشش از تاريكي 

  كنند. جهاني) را ايجاد مي هاي ساده يا نخستين جهاني (يا نيمه استعاره

مفهومي شادي  هاي مبدأ در استعارة مورد ديگر اينكه، با مشاهدة جدول بسامد حوزه

منتخب از زبان فارسي  ةيكردر مجموع در پ» نور« مبدأ ةبينيم كه بسامد حوز )، مي1(جدول 

 ةشود كه در پيكر زبان است. همچنين مشاهده مي منتخب اسپانيايي ةبيشتر از پيكر
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) خيلي بيشتر از بسامد آن 10ع اين حوزة مبدأ در آثار نويسندة زن (زبان، بسامد وقو فارسي

وع برعكس ) است، اما در پيكرة منتخب از زبان اسپانيايي اين موض2در آثار نويسندة مرد (

)، دو برابر بيشتر از تعداد آن در آثار 6در آثار نويسندة مرد (» نور«است و حوزة مبدأ 

  تواند تفاوت در فرهنگ دو جامعه باشد. ) است. دليل اين امر نيز مي3نويسندة زن (

 »شادي رنگ است«   �

 در تمام» شادي«براي حوزة مقصد » رنگ«و حوزة مبدأ » شادي رنگ است«نگاشت  نام

زبان  بار تكرار شده است، يكبار در پيكرة منتخب از نويسندة زن فارسي 2پيكرة پژوهش تنها 

شود، در  زبان؛ همانطور كه مشاهده مي و يكبار هم در پيكرة منتخب از نويسندة زن اسپانيايي

براي شادي استفاده نشده است. دليل اين امر » رنگ«آثار نويسندگان مرد از حوزة مبدأ 

دنبال دارد،  د تفاوت جنسيتي كه تفاوت در روحيات و نوع نگاه كردن به مسائل را بهتوان مي

  باشد.

 »شادي حركت و جهت است« �

براي استعارة مفهومي » حركت/جهت«و حوزة مبدأ » شادي حركت/جهت است«نگاشت  نام

در بار آن  3بار تكرار شده است كه از اين تعداد،  4شادي، در تمام پيكرة منتخب پژوهش 

زبان و يك بار در آثار منتخب از نويسندة مرد  آثار منتخب نويسندة مرد فارسي

هاي منتخب از نويسندگان زن صفر  زبان بوده است. بسامد اين حوزة مبدأ در پيكره اسپانيايي

تواند تفاوت  تر بررسي كرديم، دليلش مي كه پيش» رنگ«است. در اينجا نيز، همانند حوزة مبدأ 

د كه تفاوت در روحيات و نوع نگاه كردن به مسائل را در دو جنس مرد و زن جنسيتي  باش

  دنبال دارد. به

ها  هاي مفهومي ترس در پيكرة منتخب و بسامد آن هاي مبدأ براي استعاره حوزه 2جدول 

 دهد: را نشان مي

 

  هاي مربوط به حوزة مقصد ترس نگاشت هاي مبدأ در نام :  بسامد حوزه2جدول 
Table 2: The frequency of source domains used in mapping of the fear target domain 

  

  تكرار در پيكرة زبان اسپانيايي  تكرار در پيكرة زبان فارسي  حوزة مبدأ

  نويسندة مرد  نويسندة زن  نويسندة مرد  نويسندة زن
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  تكرار در پيكرة زبان اسپانيايي  تكرار در پيكرة زبان فارسي  حوزة مبدأ

  نويسندة مرد  نويسندة زن  نويسندة مرد  نويسندة زن

  3  7  3  2  سكون

  6  5  1  0  حركت و جهت

  

  

تأثير 

  فيزيولوژيكي

    لرز

  

  

13  

8    

  

  

9  

4    

  

  

22  

6    

  

  

12  

6  

  0  5  2  2  تغيير رنگ چهره

افزايش ضربان 

  قلب

1  2  6  3  

  0  2  1  0  عرق كردن

  0  0  0  2  فشرده شدن قلب

مرغي شدن  پوست

  بدن

0  0  3  0  

مشكل در دستگاه 

گوارش (معده يا 

  روده)

0  0  0  3  

  

  پاسخ رفتاري

    فرياد زدن

0  

0    

2  

0    

0  

0    

3  

1  

  1  0  0  0  فرار كردن

  1  0  0  0  گريه

  0  0  2  0  توسل به مقدسات

  1  1  1  2  بيماري

  0  4  2  3  رنگ

  1  0  7  3  سيال درون ظرف

  موجود زنده

  (حيوان، گياه، انسان)

1  2  1  2  

  0  4  1  0  اعضاي بدن

  1  1  0  0  تاريكي

  0  0  0  5  ساختمان

  )(سرد 2  (سرد) 3  (گرم) 1  (سرد) 1  دما

  7  1  3  1  مرگ
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  تكرار در پيكرة زبان اسپانيايي  تكرار در پيكرة زبان فارسي  حوزة مبدأ

  نويسندة مرد  نويسندة زن  نويسندة مرد  نويسندة زن

  1  0  0  0  دشمن

  4  3  3  0  شيء

  7  0  0  0  خوراكي

  3  4  4  0  سكوت

  1  0  0  2  فشار / فشردگي (نيرو)

  

توان ذيل يك حوزة مبدأ مشترك قرار داد. اين  را مي 2هاي مبدأ جدول  تعدادي از حوزه

ة فوق استعار». هاي فيزيولوژيكي و رفتاري تأثيرات يا پاسخ«حوزة مبدأ عبارت است از 

جاي آن احساس يا  هاي فيزيولوژيكي و رفتاري يك احساس به وسيلة مجاز مفهومي پاسخ به

 ,2010شود. به عقيدة كووچش ( جاي علت انگيخته مي تر مجاز مفهومي معلول به طور كلي به

p.185هاي مبدأ و مقصد استعاري رابطة مجاز را شناسايي كرد، آنگاه  ) اگر بتوان بين حوزه

شود كه استعاره داراي انگيختگي يا اصل و اساس مجازي بوده است. به عقيدة او،  گفته مي

شود؛  هاي مربوط به مدل سبب (عليت)، حوزة مقصد باعث حوزة مبدأ مي در يكي از حالت

وسيلة مجاز از  به» گرما«كه در آن حوزة مبدأ » مثابة گرماخشم به«مانند استعارة مفهومي 

از رابطة مجازي معلول » گرما«گيرد. در اين مثال، حوزة مبدأ  مينشئت » خشم«حوزة مقصد 

آيد؛ به اين معني كه، وسيلة مجاز (يعني گرماي بدن) از راه تعميم به  دست مي به جاي علت به

شود. بنابراين زنجيرة مجاز، تعميم و استعاره باعث  گرما، تبديل به حوزة مبدأ استعاره مي

هاي مربوط به حوزة  شود. تمامي مثال مي» مثابة گرماشم بهخ«گيري استعارة مفهومي  شكل

در پژوهش حاضر زيرمجموعة مورد مذكور » پاسخ رفتاري«يا » تأثير فيزيولوژيكي«مبدأ 

است. گفتني   هاي تجربي بستگي ها، هم دهد كه بنيان استعاره گيرند. اين امر نشان مي قرار مي

هاي مفهومي (تقريباً) جهاني در  گيري مجاز شكل است كه فيزيولوژي حقيقي بدن انسان منشأ

هاي مفهومي (تقريباً)  شود و اين مجازهاي مفهومي نهايتاً به استعاره ارتباط با احساسات مي

  شود. جهاني منجر مي

هاي يك حوزة مبدأ  در اين پژوهش سه حوزة مبدأ انسان، حيوان و گياه نيز زيرمجموعه

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
52

54
7/

L
R

R
.1

3.
1.

16
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
32

23
08

1.
14

01
.0

.0
.3

2.
4 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
18

 ]
 

                            21 / 31

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.52547/LRR.13.1.16
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1401.0.0.32.4
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-43226-en.html


  ...هاي مفهومي شادي اي استعاره بررسي مقابله                                                  و همكار مهناز كربلايي صادق  

 

  514 

گرفتند. دليل اين امر كم بودن بسامد وقوع هر يك از اين  قرار» موجود زنده«مشترك، يعني 

هاي مبدأ به تنهايي و همچنين قابليت جداسازي حوزة مبدأ انسان و حيوان در برخي  حوزه

  موارد است.

حوزة مبدأ براي استعارة مفهومي  181كنيم كه درمجموع  ، مشاهده مي2با توجه با جدول 

كه در ابتداي فصل ذكر كرديم، تعداد عبارات استعاري  ترس يافت شده، در حالي كه همانطور

عدد بود. دليل اين امر اين است كه در برخي از عبارات بيش از يك  151حوزة مفهومي ترس 

از «نگاشت و در نتيجه بيش از يك حوزة مبدأ مشهود بود. براي مثال، در عبارت استعاري  نام

مشاهده » حركتي است ترس بي«و » ي استترس بيمار«نگاشت  ، دو نام»ترس فلج شده بود

  هستند.» سكون«و » بيماري«ها نيز به ترتيب  هاي مبدأ آن شوند و درنتيجه حوزه مي

 »ترس مرگ است« �

شود كه نويسندگان، ترس را  هاي مفهومي، مشاهده مي هاي مربوط به اين استعاره در نمونه

ست آمده از پيكرة پژوهش، فارسي زبانان د هاي به دانند. با توجه به داده متناظر با مرگ مي

داشتم «كنند، مثل  هايي شبيه مردن اشاره مي هاي مفهومي ترس به موقعيت براي بيان استعاره

؛ »فس افتاده بود نفسم به فس«و » قلب صبا يك لحظه از تپش ايستاد«، »شدم از ترس خفه مي

كنند، مثلاً  كي تفاوت استفاده ميدر زبان اسپانيايي نيز نويسندگان از جملات مشابه با اند

استفاده شده است. همانند زبان فارسي، در زبان » كمبود هوا/اكسيژن«از » خفه شدن«جاي  به

براي بيان مفهوم ترس استفاده شده » قلبش يك لحظه از تپش ايستاد«اسپانيايي نيز از عبارت 

نويسندة مرد زبان سه بار در پيكرة منتخب از » از ترس مردن«است. همچنين عبارت 

  كه در زبان فارسي بسامد اين عبارت صفر بود. اسپانيايي يافت شده است درحالي

 »ترس سكوت است» / «حركتي است ترس بي« �

هاي استعاري فوق، فرد ترسيده يا ترسو در موقعيتي بدون حركت قرار گرفته است.  در نمونه

شود، زيرا اين احتمال وجود دارد  ميوفور يافت  هاي اين استعاره به ساخت تجربي در نمونه

ترسد تكان نخورد يا حتي نتواند حرف بزند. اين امر نشانگر وجود حوزة  كه فرد وقتي مي

تر توضيح داديم)  مبدأ سكوت براي حوزة مقصد ترس است. درحقيقت (همانطور كه پيش

  ود ذكر كرد:هاي موج را نيز براي برخي نمونه» ترس سكوت است«توان استعارة مفهومي  مي

 حركتي است] صبا از ترس فلج شده بود. [ترس بي - 
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 حركتي است] زبانم توي دهانم فريز شد. [ترس سكوت است] / [ترس بي - 

 حركتي است] / [ترس سكوت است] لازارو خشكش زد. [ترس بي - 

  چند لحظه طول كشيد تا توان حرف زدن را بازيابد. [ترس سكوت است] - 

 »ترس سيال است« �

زبانان  شده از پيكرة منتخب، اين حوزة مبدأ بيشتر توسط فارسي هاي يافت ادهبا توجه به د

شده در  هاي مشاهده شود. ترس مانند يك سيال قابليت ريختن دارد. براساس مثال استفاده مي

شود. در پيكرة منتخب از زبان فارسي  پژوهش، ترس مانند مايعات عمل كرده و ريختني مي

براي بيان مفهوم ترس » ترس سيال درون ظرف است«گاشت ن بار از نام 10درمجموع 

مورد حوزة مبدأ  1استفاده شد و در پيكرة منتخب از زبان اسپانيايي (از نويسندة مرد) نيز 

ريزد  مثابة مايعي كه مي سيال يافت شد كه در آن يك مورد نيز برخلاف زبان فارسي، ترس به

كند. اين امر گواه نگاه خاص  ست كه ظرف را پر ميمثابه مايعي ا در نظر گرفته نشده، بلكه به

تواند علت تفاوت در بسامد وقوع اين حوزة  زبانان به ترس است و تفاوت فرهنگي مي فارسي

ترس «طور كلي ميزان استفاده از استعارة مفهومي  شود كه به مبدأ باشد. همچنين مشاهده مي

  هاست. در آقايان بيشتر از خانم» سيال است

 »وراكي استترس خ« �

بار در پيكرة  7دارد، » خوراكي«كه اشاره به حوزة مبدأ » ترس بلعيدن است«نگاشت  نام

 7زبان يافت شده است و عبارت استعاري مربوطه در تمام  منتخب از نويسندة مرد اسپانيايي

ساخت » حركتي/سكوت است ترس بي«است. همانند استعارة » قورت دادن آب دهان«مورد 

  شود. هاي اين استعاره نيز مشاهده مي مونهتجربي در ن

 »ترس توسل به مقدسات است« �

جاي احساس در  نگاشت در گروه مجازهاي مفهومي و با عنوان اثر احساس به اين نام

گيرد. رفتاري كه از مردم يك كشور يا جامعه در مقابل  قرار مي» پاسخ رفتاري«زيرمجموعة 

دهندة فرهنگ مردم آن جامعه باشد. در پيكرة  تواند نشان زند، مي احساسي خاص سر مي

نوع رفتار در مقابل احساس ترس مشاهده شد كه عبارت بودند از: فرياد  4منتخب پژوهش، 

زدن، فرار كردن، گريه كردن و توسل به مقدسات. سه مورد نخست، هركدام با بسامد وقوع 
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ده شدند و مورد آخر، يعني زبان مشاه مورد در پيكرة منتخب از نويسندة مرد اسپانيايي 1

زبان  مورد در پيكرة منتخب از نويسندة مرد فارسي 2با بسامد وقوع » توسل به مقدسات«

به  زبانان نسبت تر فارسي دليل تفاوت فرهنگي و جامعة مذهبي تواند به مشاهده شد. اين امر مي

  زبانان باشد. اسپانيايي

 »ترس تاريكي است« �

كند، حوزة مبدأ  يابي منفي احساس ترس تأكيد مي بر ارزشهاي مبدأ كه  از ديگر حوزه

گويند كه آپرسجان  ) در مقالة خود مي1396دوستان ( است. مولودي و كريمي» تاريكي«

. استعارة 1اند از:  كند كه عبارت بندي سه جزئي از احساسات ارائه مي ) يك طبقه1997(

اي همچون  تي. طبق نظر وي، استعاره. استعارة شناخ3. استعارة فرهنگي و 2فيزيولوژيكي، 

شود، چرا كه در بسياري از  هاي فرهنگي محسوب مي جزو استعاره» مثابه تاريكي ترس به«

سازي  شود؛ لذا براي مفهوم لحاظ فرهنگي با خوبي و تاريكي با بدي تداعي مي جوامع، نور به

شود. در  ستفاده ميا» تاريكي«احساسات منفي مثل ترس، خشم، نفرت و غم از حوزة مبدأ 

با دو مورد بسامد وقوع، يكي در » ترس تاريكي است«پژوهش حاضر، استعارة مفهومي 

زبان و ديگري در پيكرة منتخب از نويسندة مرد  پيكرة منتخب از نويسندة زن اسپانيايي

  زبان، مشاهده شده و بسامد وقوع آن در پيكرة منتخب از زبان فارسي صفر است. اسپانيايي

 »رنگ است ترس« �

و به عبارت ديگر، » ترس رنگ است«نگاشت  كنيم كه نام ، مشاهده مي2با توجه به جدول 

بار در كل پيكرة منتخب پژوهش يافت شده  9براي استعارة مفهومي ترس، » رنگ«حوزة مبدأ 

بار در 2زبان،  بار در پيكرة منتخب از نويسندة زن فارسي 3كه اين تعداد عبارت است از: 

زبان؛  بار در پيكرة منتخب نويسندة زن اسپانيايي 4زبان و  پيكرة منتخب نويسندة مرد فارسي

زبان صفر بود. در اينجا نيز، همانند  بسامد حوزة مبدأ رنگ در آثار نويسندة مرد اسپانيايي

در آثار نويسندگان زن بيشتر » ترس رنگ است«حوزة مقصد شادي، بسامد استعارة مفهومي 

  ها باشد. تواند وجود تفاوت جنسيتي بين آن دگان مرد است و علت اين امر مياز نويسن

  . نتيجه5
كنيم كه در پيكرة منتخب از زبان فارسي،  دست آمده مشاهده مي هاي به با توجه به داده
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مورد، پس از آن  12با » شادي نور است«بالاترين بسامد مربوط است به استعارة مفهومي 

هر كدام » شادي گياه است«و » شادي فضاي بالا (حركت و جهت) است«ي هاي مفهوم استعاره

گيرند. همچنين در حوزة مقصد ترس، بالاترين بسامد  مورد، در مرتبة بعد قرار مي 3با 

مورد، پس از آن  22با » ترس تأثير فيزيولوژيكي است«مربوط است به استعارة مفهومي 

ترس ساختمان «، »ترس رنگ است« ـورد م 10» ترس سيال است«هاي مفهومي  استعاره

  گيرند. هاي بعد قرار مي مورد در مرتبه 5هر كدام » ترس سكون است«و » است

عبارت حاوي استعارة  12جو در پيكرة زبان اسپانيايي، موفق به استخراج  و پس از جست

افت شد. حوزة مبدأ ي 15نگاشت و  نام 15ها  مفهومي حوزة شادي شديم و بر مبناي اين عبارت

كنيم كه در پيكرة منتخب از زبان اسپانيايي،  دست آمده مشاهده مي هاي به با توجه به داده

مورد، پس از آن  9با » شادي نور است«بالاترين بسامد مربوط است به استعارة مفهومي 

شادي «مورد كه به تفكيك عبارت است از  3» شادي پاسخ رفتاري است«هاي مفهومي  استعاره

شادي «، »شادي جهت است«مورد و  1» شادي آواز خواندن است«مورد و  2» است خنديدن

گيرند. از  هاي بعدي قرار مي مورد در مرتبه 1هر كدام » شادي وزن (كم) است«و » رنگ است

بيني كرده بوديم، در زبان  گيريم كه همانطور كه پيش دست آمده نتيجه مي اين اطلاعات به

بيشتر استفاده شده است. » نور و روشنايي«وم شادي از حوزة مبدأ اسپانيايي براي بيان مفه

از بالاترين بسامد وقوع برخوردار » نور«تر دريافتيم كه در زبان فارسي نيز حوزة مبدأ  پيش

) 61، ص. 1394دليل جهاني بودن اين استعاره است؛ همانطور كه كووچش ( بود و اين امر به

زنيم. همچنين، در حس  درخشند و لبخند مي چشمان ما ميگويد: هنگامي كه شاد هستيم،  مي

شك تجارب جسماني  تر هستند. اين موارد بي شادي، نور و درخشش از تاريكي قابل لمس

كنند. بدين صورت  جهاني) را ايجاد مي هاي ساده يا نخستين جهاني (يا نيمه هستند كه استعاره

 1منتخب پژوهش در زبان اسپانيايي تنها  شود، اما در پيكرة اين قسمت از فرضيه تأييد مي

كه ») افقي از شادي«مشاهده كرديم (عبارت » جهت«مورد استعارة مفهومي شادي با حوزة مبدأ 

نبود؛ همچنين » شادي فضاي بالا است«نگاشت  تر نام و به بيان روشن» بالا«دهندة جهت  نشان

عبارت حاوي  92به استخراج  جو در پيكرة زبان اسپانيايي، موفق و همچنين پس از جست

حوزة مبدأ  100نگاشت و  نام 100ها  استعارة مفهومي حوزة ترس شديم و برمبناي اين عبارت
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كنيم كه در پيكرة منتخب از زبان  دست آمده مشاهده مي هاي به يافت شد كه با توجه به داده

ط است به استعارة اسپانيايي، بالاترين بسامد حوزة مبدأ براي استعارة مفهومي ترس مربو

مورد (كه در اينجا تأثير فيزيولوژيكي شامل  34با » ترس تأثير فيزيولوژيكي است«مفهومي 

 12» ترس لرز است«اند از:  تر است كه به ترتيب بسامد وقوع عبارت هاي كوچك زيرمجموعه

، مورد 5» ترس تغيير رنگ چهره است«مورد،  9» ترس باعث افزايش ضربان قلب است«مورد، 

هر » ترس مشكل در دستگاه گوارش (معده/روده) است«و » مرغي شدن بدن است ترس پوست«

هاي مفهومي  مورد) و پس از آن استعاره 2» ترس باعث عرق كردن است«مورد و  3كدام 

ترس «مورد،  10با » ترس سكون است«مورد بسامد وقوع،  11با » ترس حركت/جهت است«

هر » ترس خوراكي است«و » ترس شيء است«و » وت استترس سك«مورد و  8با » مرگ است

  گيرند. هاي مبدأ پرتكرار قرار مي مورد بسامد وقوع، در شمار حوزه 7كدام با 

كنيم كه تعداد عبارات حاوي استعارة مفهومي  دست آمده، مشاهده مي با توجه به نتايج به

دست آمده از  هاي مبدأ به وزهعدد و مجموع ح 20شادي در پيكرة منتخب از نويسندة زن ايراني 

كه تعداد عبارات حاوي استعارة مفهومي شادي در پيكرة منتخب از  مورد است، درحالي 22آن 

مورد است. همچنين  8دست آمده از آن  هاي مبدأ به عدد و مجموع حوزه 7نويسندة مرد ايراني 

عدد  5ة زن اسپانيايي تعداد عبارات حاوي استعارة مفهومي شادي در پيكرة منتخب از نويسند

كه تعداد عبارات حاوي  مورد است، درحالي 7دست آمده از آن  هاي مبدأ به و مجموع حوزه

هاي  عدد و مجموع حوزه 7استعارة مفهومي شادي در پيكرة منتخب از نويسندة مرد اسپانيايي 

» رنگ«بدأ و حوزة م» شادي رنگ است«نگاشت  مورد است. نام 7دست آمده از آن نيز  مبدأ به

بار تكرار شده است، يكبار در پيكرة  2در تمام پيكرة پژوهش تنها » شادي«براي حوزة مقصد 

زبان؛  زبان و يكبار هم در پيكرة منتخب از نويسندة زن اسپانيايي منتخب از نويسندة زن فارسي

ي براي شاد» رنگ«گردد، در آثار نويسندگان مرد از حوزة مبدأ  همانطور كه مشاهده مي

تواند تفاوت جنسيتي كه تفاوت در روحيات و نوع نگاه  استفاده نشده است. دليل اين امر مي

و حوزة مبدأ » شادي حركت/جهت است«نگاشت  دنبال دارد، باشد. نام كردن به مسائل را به

بار تكرار شده  4براي استعارة مفهومي شادي، در تمام پيكرة منتخب پژوهش » حركت/جهت«

زبان و يك بار در آثار  بار آن در آثار منتخب نويسندة مرد فارسي 3ن تعداد، است كه از اي

هاي منتخب از  زبان بوده است. بسامد اين حوزة مبدأ در پيكره منتخب از نويسندة مرد اسپانيايي
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تواند تفاوت  ، دليل اين امر مي»رنگ«نويسندگان زن صفر است. در اينجا نيز، همانند حوزة مبدأ 

همچنين با دنبال دارد، باشد.  ه تفاوت در روحيات و نوع نگاه كردن به مسائل را بهجنسيتي ك

منتخب از زبان  ةدر مجموع در پيكر» نور« مبدأ ةبينيم كه بسامد حوز مي 1جدول  ةمشاهد

 ةشود كه در پيكر زبان است. همچنين مشاهده مي منتخب اسپانيايي ةفارسي بيشتر از پيكر

) خيلي بيشتر از بسامد آن در 10ع اين حوزة مبدأ در آثار نويسندة زن (قوزبان، بسامد و فارسي

) است، اما در پيكرة منتخب از زبان اسپانيايي اين موضوع برعكس است و 2آثار نويسندة مرد (

) 3)، دو برابر بيشتر از تعداد آن در آثار نويسندة زن (6در آثار نويسندة مرد (» نور«حوزة مبدأ 

تواند تفاوت در فرهنگ دو جامعه باشد. در پيكرة منتخب از زبان  ن امر نيز مياست؛ دليل اي

مورد و  5استفاده كرده » موجود زنده«فارسي، تعداد دفعاتي كه نويسندة زن از حوزة مبدأ 

توان گفت  مورد است. در مجموع مي 1تعداد دفعات تكرار اين حوزة مبدأ در آثار نويسندة مرد 

. هاي زن بيشتر از نويسندگان مرد است هاي شادي توسط نويسنده ستعارهميزان كاربرد اكه 

كنيم كه تعداد عبارات حاوي استعارة  دست آمده، مشاهده مي همچنين با توجه به نتايج به

دست  هاي مبدأ به عدد و مجموع حوزه 25مفهومي ترس در پيكرة منتخب از نويسندة زن ايراني 

كه تعداد عبارات حاوي استعارة مفهومي شادي در پيكرة  ليمورد است، درحا 33آمده از آن 

مورد  39دست آمده از آن  هاي مبدأ به عدد و مجموع حوزه 34منتخب از نويسندة مرد ايراني 

است. همچنين تعداد عبارات حاوي استعارة مفهومي شادي در پيكرة منتخب از نويسندة زن 

كه تعداد  مورد است، درحالي 56دست آمده از آن  هاي مبدأ به عدد و مجموع حوزه 44اسپانيايي 

عدد و  48عبارات حاوي استعارة مفهومي شادي در پيكرة منتخب از نويسندة مرد اسپانيايي 

كنيم كه  مورد است. به وضوح مشاهده مي 54دست آمده از آن نيز  هاي مبدأ به مجموع حوزه

دگان مرد بيشتر از نويسندگان زن هاي مفهومي ترس در آثار نويسن ميزان كاربرد استعاره

كنيم كه در حوزة مقصد ترس نيز، نويسندگان زن بيشتر از  است. همچنين مشاهده مي

تواند جنسيت نويسندگان  اند. دليل اين امر مي استفاده كرده» رنگ«نويسندگان مرد از حوزة مبدأ 

از آن برخوردارند،  طور ذاتي و فطري دليل لطافت و احساسات عميقي كه به باشد. زنان به

گويند و اين امر در سبك نوشتار  بيشتر از مردان از احساسات با بار عاطفي مثبت سخن مي

  ها نيز مشهود است. آن
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 .نوجوانان و كودكان فكري پرورش كانون: تهران. كن صدايم زيبا). 1395( ف. زاده، حسن •
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 .اهرودسي
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 ،زباني هاي پژوهش نشرية. خشم حوزة مطالعة: فارسي زبان در ياستعار الگوي تحليل
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